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 چکیده

لهٔ معراج و کیفیت انجام آن است؛ توجه امیر خسرو أث عرفانی کلامی در ادب فارسی، مسیکی از مباح
از جایگاه آن در فکر و روش این شاعر برجستهٔ فارسی دارد. مسئلهٔ معراج در آثار امیر  دهلوی به این مسئله نشان

های عرفانی فراوانی دارد؛ نشان دادن و عنوان یک مسئلهٔ دینی و کلامی مطرح نشده و ابعاد و جنبهخسرو تنها به
های فکری خاص در مایهبن هرحال معراج یکی ازاشاره به وجوه مختلف عرفانی آن هدف این تحقیق است. به

فکر و شعر امیر خسرو است که بررسی عرفانی این مبحث تاکنون جایگاه چندانی در تحقیقات فارسی نداشته؛ 
 تحلیل است.نوع روایت شاعر از معراج و کیفیت انجام آن از مباحث قابل

 
 معراج عرفانی، پیامبر )ص(، امیرخسرودهلوی، خمسهکلیدواژگان: 

                                                 
۱.javadkabutari@yahoo.com  
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 ٤٤                                                                         دهلو رخسرویآن در خمسه ام یعرفان یهامعراج و جلوه
 

 بیان مسئله(مقدمه )-۱-1
ه هم بتدریج جای خود را بازکرده و آنمعراج یکی از مقامات عرفانی است که در متون و مباحث عرفانی به

عنوان یکی از مقامات تعریف کنیم. دربارهٔ ( سورهٔ مبارک اسراء؛ درواقع معراج را باید در عرفان به۱تبعیت از آیه )
 آنکه ایشان را اندر وی اثری باشد.ال معنایی است که بر دل آید، بیح»مقام عرفانی در رساله قشیریه آمده است 

حال عطا بود و مقام کسب، احوال از عین جود بود و مقامات از بذل مجهود؛ و صاحب اندر مقام خویش 
طورکلی معراج و متعلقات آن در میان اتباع ( به۲۹: ۱۷۳۱قشیری، «)شود.حال برتر میمتمکن بود و صاحب

های خاصی است و دربردارنده نمادهای معنوی و مذهبی است؛ و این ختلف دارای جایگاه و ارزشادیان م
شود. برای مثال در آیین زرتشتیان ارداویراف زرتشتی دارای معراج موضوع در ادیان غیر ابراهیمی هم دیده می

 ثر حملهٔ دشمنان از بین رفته ودهد که بسیاری از منابع و کتب اوستا برامعراج ارداویراف زمانی رخ می»است. 
معنوی  هایاند، در چنین شرایطی که جامعهٔ زرتشتیان به ضعف گراییده و از ارزششدهکثیری از موبدان کشته

( معراج پیامبران بزرگی همچون مسیح، ۹۸۱: ۱۷۳۹بهار، «)رفته است.فاصله گرفته و اصول مذهب ازمیان
 هایی برای جوامع معنویاسرائیل بودند، همواره حاصل پیامانبیای بنیادریس، محمد )ص(، اشعیاء و خرقیل از 

یا ایّها »شده است طور که در قرآن بدان اشارهگمان لقای الهی است همانخود بودند. هدف و مقصد معراج بی
 (۳انشقاق/«)الانسانُ إنّکَ کادحٌ الی ربّک کدحاً فَمُلاقیه.
ای در اعتلای دب فارسی در خطهٔ هندوستان است که سهم عمدهامیر خسرو دهلوی از شاعران نامدار ا

طور اندیشه اسلامی و مباحث مربوط به آن در منطقه هندوستان و لاهور فرهنگی و ترویج زبان فارسی و همین
داشته است. یکی از مبانی بنیادین فکری و کلامی و اعتقادی در تمام آثار او مسئله معراج و کیفیت انجام آن 

کید بیش است. ازاندازه دهلوی بر این مسئله که صرفاً معراج تقلیدی از اسلاف خود است چرایی این سؤال و تأ
 و یا چالش فکری شاعر است از اهداف کلی این تحقیق است.

 پیشینه تحقیق -۱-7
گویی کلیشده که غالباً عنوان یک مسئلهٔ کلامی و مذهبی تحقیقات متعددی انجامدر مورد مسئلهٔ معراج به

می و ماند. در تحقیقات ادبی، کلااند و به طبع در تحقیقات کلی بسیاری از ابعاد یک موضوع ناشناخته میبوده
 عنوان پیشینهٔ تحقیق اشاره کرد.های زیر بهتوان به نوشتهعرفانی صورت گرفته در داخل کشور می

نظامی در مجلهٔ ادب پژوهی سال های الگویی در معراج نامهطیبه جعفری، تحلیل نمادین و کهن -
 ، به رشتهٔ تحریر درآوردند.۳شماره  ۱۷۲۱
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تحقیقی جامع در قالب مقاله از دکتر علی عباسی، استاد زبان و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، تحت  -
، ۹۹عنوان سطوح معنایی معراج پیامبر و سفر اسکندر تألیف شده که در مجلهٔ متن پژوهی ادبی سال 

 ، چاپ شده است.۲۳تابستان ، ۳۳شماره 
ای با عنوان رویکرد انتقادی به نگاه اندیشمندان اسلامی دربارهٔ معراج در علیرضا میرزایی مقاله -

، با نگاهی کلامی بررسی ۲۳، زمستان ۹۱نامه انسان پژوهی دینی، سال چهاردهم، شماره فصل
 اند.کرده

عنوان پیوند ، به۲۱های کاشان دو مقاله در سالهای خارجی دانشگاه در مجله دانشکده ادبیات و زبان -
رؤیت فؤاد و بصر در معراج پیامبر، شماره شانزدهم از مهدی زمانی و حدیث معراج، خاستگاه مقامات 

 به چاپ رسیده است. ۲۸ام همین مجله، سال اصغر گزین، شماره سیعرفانی از علی
ی شود ولهای نظامی بیشتر دیده میمعراج نامههرحال، پیشینهٔ تحقیق در مورد معراج و مخصوصاً به

ه مبحث نگاهی عرفانی ب»نامه تحت عنوان تحقیق نگارنده تاکنون تحقیق مستقلی اعم از مقاله یا پایان
 انجام نگرفته است.« معراج در خمسه امیر خسرو دهلوی

 معراج
رش، از رویدادهای مهم زندگی های معتبر شیعی آمده است که این سفر شبانهٔ پیامبر )ص( به عدر کتاب

پیامبر اسلام )ص( و معجزات آن پیامبر بزرگ آسمانی است. بنابر نصّ قرآن کریم و روایات معتبر، خداوند، 
ها و عوالم هستی برد تا بر حقایق عوالم امکانی احاطه پیامبر اسلام )ص( را در روزگار پیش از هجرت به آسمان

د اند. اصل معراج نزویداد را در میان معجزات پیامبر اسلام )ص( نیز ذکر کردهکامل یابد. منابع اسلامی، این ر
 آید.همهٔ مسلمانان مقبول و مسلّم است و از ضروریات دین به شمار می

دانشمندان مسلمان  سازند.روایات متواتر شیعه و سنّی نیز رویداد معراج را بیش از این انکارناپذیر می
داده است. قرآن کریم نیز بیان فرموده است که خداوند، پیامبر مکه و پیش از هجرت رویاند که معراج در متّفق

در روایات آمده است که پیامبر )ص( (. »۹برده است )إسراء/ خویش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی
ر )ص( شمار کنند و بدین روی، پیامبگوید و آنان انکار میبازمی -اهل مکه -ماجرای معراج را برای قریش

هایی ای بر صداقت او باشد و نیز ازآنچه درراه دیده است و کاروانگوید تا نشانههای مسجد الاقصی را میستون
 (۱۹۱: ۱۷۸۳)فرهنگ شیعه، « گوید.اند، سخن میکه درراه بوده

 کیفیت معراج مبحثی کلامی
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یچ گرفته و پیامبر به معراج رفته است، جای هکه سفر انجامبا توجه به آنچه در تفاسیر و روایات آمده است در این
ای نیست؛ اما اینکه آیا سفر شبانه یا همان معراج، جسمانی بود یا روحانی؟ در حالت خواب بود یا بیداری؟ شبهه

اند که معراج پیامبر )ص( با جسم و روح آن حضرت اختلاف نظر هست؛ بیشترین دانشمندان مسلمان بر آن
ز بر همین ها شیعیان نیبوده است و ایشان با بدن دنیایی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی رفته و سپس به آسمان

اند. امّا برخی دانشمندان اهل سنّت معتقدند که معراج پیامبر )ص( از مکه باورند و همگی این عقیده را پذیرفته
 ازجمله مباحثها عروج کرده است. المقدس باروح و جسم بوده است؛ ولی تنها باروح خویش به آسمانتا بیت

مورد اختلاف میان کلامیون و عرفا چگونگی انجام معراج پیامبر به لحاظ جسمانی و روحانی بودن آن است. 
تا »داند و هم روحانی. یسینا، هم جسمانی مابن عربی معراج رسول خدا )ص( را برخلاف کسانی مانند ابن

زمانی که آدمی با بدن جسمانی و این سویی خویش همراه است، از شر شیطان در امان نیست؛ مگر مانند 
ها مانند ارواحشان در عروج بوده و بر عالمی فراتر از عالم ماده حضرت رسول )ص( و معصومان که جسم آن

سینا معتقد است معراج پیامبر جنبهٔ جسمانی نداشته ابن ( اما۷۲: ۱۲۸۸ابن عربی، «)اند.و معنی صعود کرده
جسم جوهری کثیف است، قصد بالا ندارد و اگر سفر کندجز عرض و قهری نبود. اگر »و صرفاً روحانی بود. 

تعجیل مسافتی که به تأنّی رفته باشد قطع کند، نتواند. پس مقاصد دو گونه است؛ یا معقول است و خواهد که به
پس معراج دو گونه است یا جسمی به قوه حرکت به بالا شود یا روحی به قوه (»۱۳تا سینا، بیابن«)یا محسوس.

فکر به معقول برشود و چون احوال معراج نه از عالم محسوس بوده است معلوم باشد که نه به جسم رفت؛ زیرا 
( جدای از اینکه ۱۸همان: «)که جسم به لحظه مسافت دور قطع نتوان کردن؛ پس معراج جسمانی نبوده است.

معراج جسمانی بوده یا روحانی، کیفیت انجام آن توسط پیامبر از مباحث معتبر در متون عرفانی است. قشیری 
ها از توصیف آن ناتوانند و آنکه نور عرش چشمانم امری عظیم را بدیدم که زبان»گوید: از زبان پیامبر )ص( می

و از کرامت الهی چنان -قاب قوسین او ادنی-سان که خود فرمودآن را تار ساخت. نزدیک حضرت الهی بودم
هاست مرده و خداوند مرا بدیدم که هر چه هول و هراس در من بود، نابود گردید، پنداشتم که هر که در آسمان

نامه معراج را گذر زمان از مکان ( عطار در مصیبت۹۳۹: ۱۷۲۹قشیری، «)تنها گذاشته و آنکه به هوش آمدم.
 کندوصیف میت
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 (۱۷۱: ۱۷۸۸زد عنان تا آسمان تا که بگذشت از زمان و از مکان )عطار، همچنان می
ردانیدند و گبردند... . فرشتگان دیدم که چرخ فلک میکشیدند و میهمینگاه کرد آفتاب را دید که فرشتگآن»

 (۱۸۸: ۱۷۸۲سی، طرسو.«)آمد و من از هول بترسیدم و هوش از من برفت... بانگ هول از او می
برانگیز و جای شک و شبهه برای مخاطب الذات بحثهرحال وجود مباحث کلامی و عقاید کلامیون فیبه

 گذارد؛ فارغ از اینکه آن عقیدهٔ کلامی درست باشد یا غلط.می
 روایات معراج: -۹

با همین معراج نشان در مقایسهٔ میان عروج پیامبر )ص( و هبوط آدم )ع(، برتری پیامبر )ص( بر آدم )ع( 
ذِی أَسْری بِعَبْدِهِ  سُبْحانَ »گوید و از هبوط آدم به زمین. ها میشود وقتی از عروج پیامبر )ص( به آسمانداده می الَّ

قْصَی
َ
و مصطفی  «اهبط»این است معراج ظاهر، آدم را گفتند (»۱اسرا/«)لَیلًا مِنَ الْمسجدالحرام إِلَی الْمَسْجِدِ الْْ

ای آدم به زمین فرود رو تا عالم خاک به هیبت و جلال سلطنت تو قرارگیرد. ای محمد تو به  .«اصعد»را گفتند 
آسمان برآ تا ذروهٔ افلاک به جمال مشاهدهٔ تو آراسته بود. به مرکب همت نشین و تارک افلاک را قدم مبارک 

صادق فرمود: شب معراج که خودگردان، از عالم جسمانی و روحانی سفر کن، آنکه به ما نظر کن. حضرت 
سید )ص( عالم به حضرت رسید، غایت قربت یافت و از غایت قربت هیبت دید. تا رب العزة تدارک دل وی 

رسید،  «دَنا ثُمَّ » نهایت او را به خود نزدیک کرد، الطاف کرم، گرد وی آمد، به منزلکرد، لطف و کرامت بی
هر دو کون رمید، با دوست بیارمید، رفت آنچه رفت، شنید آنچه  یافت، دیدار حق دید، از «أَدْنی أَوْ » خلوت

شنید، دید آنچه دید، کسی را از آن اسرار خبر نه عقول و افهام و اوهام از دریافت آن معزول گردد، رازی در پرده 
ر تا کرامت و شرف وی ب« فی نور و سرور فی سرور نور»زحمت اغیار، به سمع نبوت رسانیده غیرت رفته. بی

خلق جلوه کند تا عالمیان بدانند که مقام وی مقام ربودگانست، بر بساط صحبت نه مقام روندگان است در منزل 
 (۱۸۱۷: ۷، ج ۱۷۳۷سجادی، «)خدمت.

تر که معجزهٔ درخشانیش در حدی گوید: در آن شب، براقِ از ماه تابندهامیر خسرو در باور و انکار معراج می 
اور بود. آه و دریغ بر قلبی که در ب -بسیار ناچیز در برابر براق -کلمهٔ معجزه« م»ز حرف بود که ماه تابان نیمی ا

شدت به این امر )معراج(، معتقد است و ملتمسانه از خداوند معراج شکی به دل خود راه دهد. او خود به
 گاه دچار شک و تردید نشود.خواهد که این یقین همیشه با او باشد و هیچمی

 ش خــرمـن مـه کـرده جـوجـوبــراقــ
 

 بــر آن آئینــهٔ دل واجـب اسـت آه
 

 دل خســرو کــه هست آئینـه کــردار
 

 ز میـــم معجـزش نیمی مــه نــو  
 

 کــه در معـراج او شـک را دهد راه
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 ز زنگــار شکــش یــا رب نگـه دار
 (۹۱۸: ۱۷۳۹)دهلوی،  

 امیر خسرو و حکایتی در تأیید معراج جسمانی و روحانی -۷ 
از دید امیر خسرو شناخت حضوری و شهودی خطاناپذیر است، حقیقت وحی نوعی علم شهودی و 

ا زاغ م»اما قید مشاهده عالم الکثیره بالبصر، خلاف البصیره، فی قوله »حضوری است و خطا در آن راه ندارد. 
لانّ الشخص اذا رجع من عالم الوحده الی عالم الکثره فی »ماکذّب الفؤاد ما رأی  بعد قوله« البصر و ماطغی

( تفسیر این دیدگاه از دید ۹۲۲: ۱۷۳۸آملی، «)السفر رابع، فهو یشاهد بالبصر کل ما شاهد قبل ذالک بالبصیره.
ا نقل امیر خسرو بشده است. سید حیدر آملی بر یگانگی چشم و جسم به دیدار خداوند توسط پیامبر پرداخته

اند را کند بلکه جسمانی بودن آن را برای کسانی که دچار تردید شدهتنها معراج را تأیید میحکایتی زیبا نه
 کرد، به معراج پیامبر شک داشت و ... .گوید: مردی ادعای عاقلی و خردمندی میکند، میدرک میقابل

 ایشنیــدم کــه روزی کژ اندیشه
 

 ل کژی پیشه داشـتازآنجاکه در د
 

 کــز آن ره که فکرت سرانداز کـرد
 

 دریــن وهــم ناپختگان صبح و شام
 

 مگـر چاشتگـاهـی ز پـهنـای دشــت
 

 بــه تـن شـویـی جـامه ز تن دور کـرد
 

 چــو در آب زد غــوطه نـآمد بـرون
 

 یـکـی آمــد و کـار پــرداختـش
 

 بـــر آن گـونـه در عقـد فـرخ همال
 

 یکــی روز هـــم بــر قـرار نــخست
 

 چـــو بـــاز از تــه آب سـر بر گرفت
 

 چــو بـیـنــد هـمـان اولیـن غسل گاه
 

 سـلام سلـب هـم چنان در کنار
 

 بـــه شـرع اندر آویخت زیـن پای لغز
 

 خـرد نیسـت آن بل جنون است و صرع
 

 ایپـای خـرد تیشههمی زد بـه  
 ج

 بـه معـراج پیغمبـر اندیشـه داشــت
 

 دمـی چون توان رفتـن و بازگشــت
 

 جگــر پختـه کـردی به سـودای خـام
 

 تماشـا کنـان ســوی آبــی گـذشـت
 

 شـب تیـره در چشمـهٔ نــور کـرد
 جج

 زنـی دیـد خـود را بـه شهری درون
 ج

 بـه کـدبـانـویی جفـت خـود ساختش
 

 ـدش هفـت فـرزنـد در هفــده سالش
 

 مـی بـر لـب جـوی انــدام شـسـت
 

 تمـاشـا بــه هــر جانبی درگـرفــت
 

 کــه آن راه گــم کرده گم کـرد راه
 

 زمــان را همــان چاشتگــه برقــرار
 

 بــرون کـرد ماخولیــا را ز مـغــز
 

 کــه اندیشــه را دور دارد ز شــــرع
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 بــه مـلکـی کـه کـونیـن حیران بـود
 

 یـارای طیــران بـود خــرد را چـــه
 

 (۱۹۹: ۱۷۳۹)دهلوی،  
 معراج در خمسهٔ امیر خسرو دهلوی-۷-۹

ه شود و بسفری الهی، سیری ملکوتی که از مکه آغاز می»اند از معراج را متکلمان مسلمان عبارت دانسته
رود یش میاعلا پسوی مقصد های هستی، با مرکبی بهشتی در زمانی کوتاه بهانگیزه آیات الهی و نمودن شگفتی
 (۱۳: ۱۷۳۱ادیب، «)یابد.و با دستاوردهای عظیم سامان می

نظیری که از نظامی کرده، در آغاز همهٔ داشته و با توجه به تقلید کمامیر خسرو به مسألهٔ معراج بسیار توجه
معراج،  است. در ادامه به زمان معراج، مکان شروعهای خود به وصف معراج پیامبر )ص( پرداختهمنظومه

 پردازیم.توصیف براق و رهاورد این سفر از زبان امیر خسرو دهلوی می
 زمان معراج -۷-۹-۱

ذِی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیلًا مِنَ الْمسجدالحرام  سُبْحانَ »فرماید: با توجه به آیهٔ آغازین سورهٔ اسرا که خداوند می الَّ
قْصَی

َ
. او کندگرفته است، اشاره میبا توجه به اینکه معراج شبانه انجام (، امیر خسرو۱اسراء/«)إِلَی الْمَسْجِدِ الْْ

فلک و گوید: در نیم شبی که پیامبر )ص( قصد داشت استراحت کند، در عالم بالا غوغایی به پا شد و نهمی
ه کآراستند، در همین موقع پیک بشارت هفت ستاره یعنی تمام سماوات خود را برای پذیرایی از پیامبر )ص( می

 همان جبرئیل امین بود از راه رسید و به او مژده داد که خداوند تو را به نزد خویش در ملک اعلی فراخوانده است.
 گوید:الانوار میدر مطلع

 نیــم شبـی کـآن مـه گـردون غـلام
 

 ولـولـه در عــالم بـالا فـتاد
 ج

 نُــه تـتـق و هفـت صـنـم خاستند
 ج

              

 بـه دولت سـر گـردون خــرامکــرد  
 ج

 غـلـغـلــه در گنبــد والا فتـــاد
 

 هفــت و نُــه خـویــش بیاراستنــد
 

 (۱۲: ۱۷۳۹)دهلوی،  
شد که از حوصلهٔ ادراک انسان جایی فراخواندهدارد: که پیامبر )ص( بهمیگونه بیانو در مجنون و لیلی این

 یل است.خارج است. مأمور ابلاغ دعوت همان جبرئ
 ای کشیــده فتـــراکبـــر کنگره 

 

 از ســدره رسیـــد مــــرغ والا 
 

 کـآنـجــا نــرســد کــمنــد ادراک 
[ [ 

 خـوانـدش بـه نـویــد حـق تـعــالـی
 (۱۱۸)همان:  
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داند و زمان آن را شب هنگام، از در شیرین و خسرو سخن از معراج نبی را مایهٔ ارجمندی سخن خود می 
 داند و حضور رسول اکرم )ص( را مایهٔ زینت عرش الهی.زمین به آسمان می

 سخــن آن بـه کـه بهـر ارجمنــدی
 

 رســولــی کآسمــان را پـایـــه داده
 

 تنـگشبـی تنـگ آمده زین حجـرهٔ 
 

 ز معــراج نبـی یابــد بلنــدی 
 

 رکابــش عـرش را پیـرایـه داده
 

 ز پستـی سـوی بـالا کرد آهنـگ
 

 (۹۱۸)همان:  
 که هوا تاریک شد، از غیب او )پیامبر )ص(( را فراخواندند.گوید: هنگامیدر هشت بهشت می

 مــه چــو بــر سـر نهاد چتـر سیاه 
 

 در دل شـب ز پــرتــو آن نــور 
 

 چتــر اســری کشیــد بـر ســر ماه 
 

 حـرف بـاریـک غـیـب خـوانـده ز دور
 

 (۱۳۲)همان:  
 سفر معراج هدفی برای شهود عرفانی: -۷-۹-۹

حق و شهود مجمل در مفصّل که عبارت از مشاهده حق به»داند از عبدالرزاق کاشانی شهود را عبارت می 
( ۷۳۱: ۱۷۳۱کاشانی، «)مشاهده احدیت در کثرت و شهود مفصل عبارت از مشاهده کثرت در ذات احدیت.

هانی شروع شد و سپس  گوید: آغاز معراج پیامبر )ص( از سرای امّ در مورد محل وقوع معراج امیر خسرو می
سوی مسجدالاقصی رفت. در آنجا نماز گزارد و لباس احرام سوی کعبه یا همان مسجدالحرام و ازآنجا بهبه

هرچند مسجد »گوید به بیت معمور که همان مسجد ملائکه هست، سوی آسمان و درجایی میپوشید و به
لائکه المعمور که مسجد ممراد از مسجد اقصی بیتاند، ولی بعید نیست که المقدس دانستهاقصی را اکثر بیت

 (۷۱۷: ۱۷۳۹طیب،«)و در آسمان است بوده باشد )چه اقصی به معنی دورتر است.(
ه ک -مقام در اینجا عبارت از حقیقت است که جبرئیل تا انتهای حقیقت خودش که در تحت کرسی» 

که به انتهای حقیقت خود رسید، رد. وقتیواقع است، در خدمت خاتم انبیا عروج ک -حقیقت نور ولایت است
که سیر بحری او به انتها رسید، افق بحری کند، وقتیکه ماهی تمام دریا را سیر میاز رفتن بازماند؛ همچنان

ایستد؛ هرقدر اصرار به او بکنند که یک وجب بالاتر حرکت کن، اتّصال به افق برّی یافت، ماهی از حرکت بازمی
گوید که: زیاده از این موجب هلاکت من است. پس جبرئیل تا انتهای خواهد و میمی با صد زبان معذرت

 (۳۷: ۱۷۸۷سبزواری، «)حقیقت خود همراه بود. چون حقیقت آن حضرت فوق الحقایق بود.
کند. در ادامهٔ راه سایر ملائک پیغمبر )ص( با دعوت خداوند ادامهٔ مسیر را بدون همراهی جبرائیل طی می

کان وسو معنایی ندارد و به لامرود که سمتبیند. او تا جایی پیش مییکائیل، اسرافیل و عزرائیل را میمقرب؛ م
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رسد و با اشاره به شود و به آسمان نهم که عرش اعلی در آن قرار دارد میرسد. از همهٔ تعلقات خلاص میمی
ود. شپایه و اساس کرسی عرش الهی می رود وفرماید: لولاک لما خلقت الافلاک، بالا میحدیث قدسی که می

حْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی این است که نور الوهیت در مرکز « لولاک لما خلقت الْفلاک»خلاصهٔ » و معنی: الرَّ
 (۳۳همان: «)حقیقت عرش مستوی و مستولی است و نور عرش حجاب اوست.
اما امیر خسرو آغاز سفر شبانهٔ معراج را از در مورد مکان شروع سفر معراج نظرات متفاوتی وجود دارد؛ 

رود. آنجا به عبادت و نیایش سوی مسجدالاقصی میداند و ازآنجا به مسجدالحرام و سپس بهخانهٔ ام هانی می
 شود.پردازد و سپس برای رفتن به آسمان و عرش اعلی محرم میمی

 آغاز سفر در مجنون و لیلی:
 اول ز ســرای ام هــانـــی 

 

 ـس داد ز ابــروی مـقــوسپ 
 

 در قبله شد و به قعده بنـشسـت 
 

  

 شــد محـرم کعبـهٔ یمانـی 
 

 محراب بـه قبلـهٔ مـقـدس
 

 تحـریـم بـه قبلـهٔ سما بست
 

 (۱۱۸: ۱۷۳۹)دهلوی،  
 الانوار:آغاز سفر در مطلع

 آن حرم قدس چو واپس فکند 
 

 جلوه نمود اشهب آن محتـرم 
 

 گنبد دیگر که ازآنجا نمـود 
 

 یک تگ از آن پویه که برداشت پـای 
 

 پس بـه یکی جنبش آن راهـوار 
 

 کرد سبک پای ز کرسـی بلنـد 
 

 نـور در اقتصـای مـقـدس فـکنـد 
 

 خـانـه بـه خـانـه ز حــرم تـا حـرم
 

 بـر زبـر مسجـد اقـصـی نـمــود
 

 چـار کُـره کـرد رهـا هـم بـه جــای
 

 بـر کُـرهٔ مـاه شــد آن شـهسـوار
[ 

 بـر سـر عـرش و آمـد کـرسـی فکـنـد
 

 (۹۱)همان: 
 آغاز سفر در شیرین و خسرو

 نـخسـت از بـیـت اقصـی سـر گشـوده
 

 چــو بـر محـراب اقصـی ریـختـه نـور
 

 چــو طـی کـرده بسـاط چـرخ نیلی 
 

  

 ای دیـگـر نـمـودهبـه اقـصـی قبله 
 

 رانــده ســوی بیــت معمـورجنیبــت 
 

 بســاطـش گشتــه پـرّ جبرئیـلــی
 

 (۹۱۲: ۱۷۳۹)دهلوی،  
 آغاز سفر در آئینه اسکندری
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 نخستیــن شـرف بـیـت اقصــاش بـــود
 

 زمانعلـی القطـع ببــریــد در یک
 

 چــو مــه سجــده کـردش بـه افکندگی
 

 علــم بــر نهــم فـرش اطلـس کشیـد
 

 اقصــی ولایــت در ادناش بــودز  
 

 بــه مقــراض لا پــردهٔ آسمـان
 

 هــلال خــودش خوانــد در بندگی
 

 قلـــم بر جهــات مســدّس کشیـد
 

 (۱۱۱)همان:  
 آغاز سفر در هشت بهشت:

 خیمــه در بــارگــاه اقصـــی زد  اول آن دم کــه کـوس اسـری زد
 (۱۳۲)همان:  

 نمادی عرفانی توصیف براق -۷-۷ 
براقی را که جبرئیل برای رسول خدا »شده است که فرمود: در توصیف شمایل براق از امام محمدباقر روایت

ته هایش آویخته و پیوستر از قد قاطر و بلندتر از درازگوش بود، گوشالله علیه و آله آورد، قامتش کوتاهصلی
انداز خود اندازهٔ کشش طول دید و چشمت، هر گام را بههایش قرار داشکرد، دو چشمانش در کف سمحرکت می

گردید و هنگام فرودآمدن از بلندی به رسید دودست او کوتاه و دوپایش دراز میداشت، چون به کوه میبرمی
شد، موهای بالش بلند و به سمت راستش فروگذاشته بود ها کشیده و پاهایش کوچک مینشیب برعکس دست

براق »( به تعبیر نظامی در منظومه خسرو و شیرین ۱۱۷: ۱۷۲۱زکی زاده رنانی، «)ل داشت.و از پشت سر دو با
اسبی از جنس نور است و جبرئیل آن را از جانب خداوند با خود آورده است، در منظومه اسکندرنامه پیامبر 

، دهدز فهت سیاره میهای خود را که مانع دیدار با حق است، به یکی اآسمان یکی از حجابهنگام عبور از هفت
خواب خود را به ماه، امی بودنش را به عطارد، طبیعتش را به ناهید، آتش خشمش را به مریخ، رعونتش را به 

سپارد آنگاه خود با گوهر پاک راه معراج را در پیش مشتری و سیاهی مرکبش )براق( را به کیوان می
 (۱۹۸: ۱۷۲۱جعفری، «)گبرد.می

ها را پشت سر نهد تا به محضر مقدس حق تعالی برسد؛ در حقیقت مامی حجابسالک الی الله باید ت 
سوی خداوند متعال باشند. پس آنان که در حال سیر بهاین مراتب وجود همگی الهی و درجات ربوبی می

نهند تا به توحید ناب برسند، امیر خسرو دهلوی نیز با توجه به همین ها را پشت یر میهستند؛ این حجاب
کند. اسبی که جبرئیل برای پیامبر آورد، دودنیا را با یک میگونه توصیفایات و ذوق ادبی خود براق را اینرو

کرد. فلک را روشن میشده بود؛ و نور او همهٔ نهنوردید و بوی خوشی داشت و از بهشت تغذیهحرکت درمی



 2441بهار /پانزدهم/سال 54فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره    ۳۳

 

است و صدای هیچ رایضی به به خود ندیدهاندازهٔ فلک بود. اسبی است که هرگز سواری اسبی که هر گام او به
 تر و درخشان تر.گوشش نخورده. براق ستاره نیست، اما از ستاره و ماه و خورشید روشن

 الانوارتوصیف براق در مطلع -۷-۷-۱
 پیشکــش آورده بـراقـی شگـفــت

 

 طـرفــه همـایـی که پر از نـور داشـت
 

 توسنـی آب و خـورش از هشـت بـاغ
 

 سـل خـاسـت بـدیـن اتفـاقشـاه ر
 

 حـرز کلـه بستــه ز اوحـی بـه سـر
 

 کز دوجهان یک تک میدان گرفت 
 

 بوی خوش از غالیهٔ حور داشـت
 

 ز آتش خود نُه کره را کرده داغ
 

 برق صفت جست به پشـت براق
 

 چتر سیه کرده ز اسری بـه سـر
 

 (۹۱: ۱۷۳۹)دهلوی،  
 
 لیلی:توصیف براق در مجنون و -۷-۷-۹

 آورد جنیبــت فلــک گــام
 داد از نمــط جنیبــه داری

 فـردوس نـورد و رفـرف آشــام 
 شــه را بـه جنیبـه شهسـواری

 (۱۱۸)همان:  
 توصیف براق در شیرین و خسرو:-۷-۷-۷

مسئلهٔ ند؛ کنالیقین تقسیم میالیقین و حقالیقین، عینطور که در متون عرفانی درجات یقین را به علمهمان
 الیقین توسطالیقین و حقتواند اشاره به مراحلی همچون عینمعراج و توصیفات آن در خمسه امیر خسرو می

ه الیقین آن را به کشف و مشاهدپیامبر )ص( در معراج دیده شود. ابن عربی در سنت عرفانی خود در تعریف عین
( در توصیف معراج به ۱۳۱تا: بن عربی، بیا«)شده و کشف و معلوم است.شناختی که حاصل»کند تعبیر می

 ن رسیده است.الیقینظر نگارنده این تحقیق، پیامبر )ص( بنابر آنچه امیر خسرو در خسرو و شیرین گفته به عین
 رسیــده پیــک حضــرت بــا پـر نـــــور

 

 همـــای جـلــوه در نـــُه بـــاغ کـــرده
 

 دوال چــابـکــان نـاســوده دوشـــش
 

 ترنــه اختــر، لیـک ز اختـر پـاک جان
 

 زمیــن تــا آسمــانــش نیـــم گــاــــی
 

 خواستدر آن ره کـش قـدم تــا دور می
 

 بــراق غیــب سنـج آورده از دور 
 

 بـه نرگـس سرمـهٔ مـازاغ کـرده
 

 صفیـر رایضــان نشنیــده گوشــش
 

 ترنَــه گـردون، لیـک از گـردون روان
 

 امــش سیــر گـردون نیــم وامیز گ
 

 خواستهمـی رفـت و غبـار نـور می
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 (۹۱۸)همان:  

 توصیف براق در آئینه اسکندری: -۷-۷-۱
 رسیـد از فلــک پیـک فـرخنـده پـی

 

 بـراقی ز فـکــرت سبـک گـام تــر
 

 ســوار سبـک رو بـــه عــزم درسـت
 

 بــر آن رخـش رخشنـده بر شد چنان
 

 وار زد چــرخ در گــرد ویفلــک  
 

 ترز خـورشیــد و مـه روشـن اندام
 

 شتــابنــدگی را کمــر کرده چست
 

 کـه در لامکــان درکشیــدش عنـان
 

 (۱۱۱: ۱۷۳۹)دهلوی،  
 بهشت:توصیف براق در هشت-۷-۷-۱

 جبــرئیــل آوریــدش از درگــــاه
 

 اول آن دم کــه کــوس اســری زد
 

 بـه مـه ردا بخشیــدرفــت ازآنجا 
 

 چــون علـم پیــش بـرد آن پـر کـار
 

  

 راهــواری که وهــم را زد راه 
 

 خیمـه در بـارگــاه اقـصـی زد
 

 خستهٔ خویــش را دوا بخشیـد
 

 مانــد بر جـا ز ماندگـی رهــوار
 

 (۱۳۲)همان:  
 پیامبر )ص( بر عرش-۱-۱ 

 آورد. از خودی خودرسد، نعلین خود را بیرون میعرش الهی میگوید: وقتی پیامبر )ص( بر امیر خسرو می
کند، خودی کسی او را همراهی نمیرود که به غیر خودش هیچیابد تا جایی پیش میو همهٔ متعلقات رهایی می

رسد که غیر از نور لایزال الهی چیزی وجود ندارد و در آنجا به بقای جایی میکند. بهخودش را نیز رها می
« فکان قاب قوسین او ادنی»فرماید: می ۲رود که خداوند در سورهٔ نجم آیهٔ رسد تا جایی پیش میودانه میجا

بود. محقق  اندازهٔ فاصلهٔ دو کمان یا کمترشود تا آنکه فاصلهٔ او با پیامبر بهیعنی پیامبر تا جایی به خدا نزدیک می
ه و صلی الله علی -رسیدن به حقیقت است و خاتم انبیا غرض از معراج»گوید: المضلین میسبزواری در هادی

که  است« قاب قوسین أو أدنی»در لیلة المعراج عروج کرد تا به انتهای حقیقت خورشید که مقام:  -آله و سلم
یکی از آن دو قوس، آخر درجه واجب است و دیگری اوّل درجه ممکن. ماحصل معنی آن است که مابین نور 

 (۳۳: ۱۷۸۷سبزواری، «)هیچ حجابی فاصله نیست. -صلی الله علیه و آله و سلم -الوهیت و نور محمد
 شود. نماز به او آموزشپرده با مقصود و معبود خود روبرو میگوید: پیامبر )ص( در آنجا بیامیر خسرو می 

 دهد.خواند و خداوند به او سلام میشود و آنجا نماز میداده می
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 الانوار:در مطلعپیامبر )ص( بر عرش  -۱-۱-۱
 دور زحـمـت نعـلیـن پـا ز کــرد

 

 چـون قـدری بــرتـر از آن زد قـدم
 

 بــس کـه درون رفت در ایوان راز
 

 شـد بــه مکـانـی کـه مـکـانی نـداشت
 

 نـاظــر دیـدار پسنــدیـده گشــت
 

 کـــرد نمــازی بــه نیــازی تمـام
 

 ز اطلـس چرخ از قـدم افشـاند نـور 
 

 گشــت خرامان بـه بســاط قِــدم
 

 دور شد از خویش بـه راه دراز
 

 وز خـودی خویـش نشانـی نـداشـت
 

 وز پـی دیـدن همه تن دیده گشت
 

 بـود نماز از وی و از حـق ســلام
 

 (۹۱: ۱۷۳۹)دهلوی،  
 پیامبر )ص( بر عرش در مجنون و لیلی: -۱-۱-۹

 سوی کائنات برکردســر ز آن
 

 دوال بنـــد نعلیـــن بســت از دو
 

 ملــک ازل و ابــد نظــر کـــرد 
 

 شـهبنـد غـرض بـه قــاب قـوسیـن
 

 (۱۱۲)همان:  
 پیامبر )ص( بر عرش در شیرین و خسرو:-۱-۱-۷

 چــو پــای از عــرش بــالاتر نهــاده
 

 گذشتــته از حـــد بالا و زیـــری 
 

 العیـــنالیقیــن را قرهشــده عیــن
 

 ریبـــان جهـــت را پــاره کـــردهگ 
 

 شده نفس از حدیــث غیـب شـادش
 

              

 متــاع خـــاک را درهــم نهــــاده 
 

 بـه ملـــک لامکان کــرده دلیــری
 

 گذشتـه همچو تیر از قـاب قوسیــن
 

 جهانـی بی جهـت نظّــاره کـــرده
 

 حـدیــث نـفـس کـرده خـیـر بـادش
 

 (۹۱۲)همان:  
 پیامبر )ص( بر عرش آئینهٔ اسکندری: -۱-۱-۱

 ســوی عـالمی شــد کــه عــالـم نمــانـد
 

 ای هـم نمــانددوم در میــان سایه 
 

 همــایــی شـد و ز اوج عــزّت پــریــد
 

 همایی کـه کـس سـایـهٔ او نـدیـد 
 

 چنــان کــرد بـر شــاخ قــرب آشیــان
 

 نگنجیــد انــدر میـان که خود هـم 
 

 چــو از هستـی خویـش نـومیـد گشـت
 

 در آن نیستی هست جاویـد گشـت 
 

 بــزد بــر غـرض نـاوک سخــت کــوش
 

 زه از قاب قوسینش آمد بـه گـوش 
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 حجـــاب خیـال از میـان بــرگــرفـت
 

 نظاره بـه نور نهــان درگــرفــت 
 

 بــود خویـشبـــرون آمــد از پــردهٔ 
 

 پـرده مقصـود خویـشنگـه کـرد بی 
 

 فـــروزان چــو شمعـی ز نــور حضـور
 

 ملائک چو پــروانـه بـر گـرد نـور 
 

 جمــالـی بـــه خــوبـان آن بــاغ داد
 

 بـه رخسـارشـان خـال مـا زاغ داد 
 

 (۱۱۱: ۱۷۳۹)دهلوی،  
 :هشت بهشت در پیامبر )ص( بر عرش -۱-۱-۱

 جـلــوه کــرد از ورای کــونیـنـش
 

 سر بــه درگـاه قــاب قـوسینش  
 

 بـرگرفــت از میـان حجـاب خیـال
 

 تا درآمـد بـه جـلـوه گـاه جمـال 
 

 گنجیـدجایی کـه جـان نمـیشد به
 

 گنجیـدخود هم اندر میـان نمـی 
 

 دیــده را نــور لایــزالـیـت داد
 

 ذوالجـلالـی دادسینـه را ســـرّ  
 

 چــون ز عـالــم بـرون نـهـاد قـدم
 

 سـوی او شـد بـه پیشگـاه قِـدم 
 

 (۱۸۱)همان: 
 بار امانت الهی بر دوش پیامبر )ص( در شب معراج -۱-۱

ماواتِ وَ »فرماید: سورهٔ احزاب می ۳۹و  ۷۷قرآن کریم ضمن آیات   مانَةَ عَلَی السَّ
َ
ا عَرَضْنَا الْْ رْضِ وَ إِنَّ

َ
الْْ

عبادت و طاعتی که از انسان »میثم منظور از این بار امانت در این آیه را البلاغه ابن؛ در شرح نهج...«الْجِبالِ 
گوید: که چنین عبادت و طاعتی از غیر او ساخته نیست، داند و میشده میکه انسان است( خواسته)از حیث این

ن امر شده و برای ایه دوش گرفته که شایستگی زندگی دنیا و آخرت به او دادهجهت بار این امانت را بزیرا او ازآن
 (۸۱۷: ۱۲۱: خ ۷البلاغه: ج )نهج« آفریده گردیده است.

را با  رسد؛ بهشت و دوزخالیقین و رؤیت، به کشف تمام ارکان هستی میپیامبر )ص( پس از رسیدن به علم
تیره بودی و  بس سیاه واز دوزخ برداشتی، آتش زبانه کشیدی، آتشفرشته برایم پرده »کند. چشم بصر رؤیت می

قشیری، «)دانند.جایش برگرچنان فرارفتی که پنداشتی مرا در بر خواهد گرفت. گفتم ای جبرئیل بفرما تا آتش به
المنتهی بر هر چوبی از سدره»کند. بیند و بهشت را رؤیت میطور نهرهای بهشتی را می( همین۹۱۱: ۱۷۲۹

( پیامبر )ص( ۹۱۳)همان: « ای که بر پیشانیش تسبیح خداوند نوشته است.هفتاد هزار برگ و از هر برگی فرشته
ار هم بای سنگین دارد و آنای از کمال رسیده و ضمن کشف راز آفرینش و تسلط بر عالم، الان وظیفهبه درجه

 امانت الهی است.
 گوید:حافظ می
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 قرعهٔ کار به نـام مـن دیـوانـه زدنـد  شیــدآسمان بـار امانـت نتوانسـت ک
 (۹۱۸: ۱۷۳۹)حافظ،  

گوید و بار میامیر خسرو معتقد است که خداوند در شب معراج و در عرش اعلی، با پیامبر )ص( سخن
اللهی است و فلک تاب تحمل آن را نداشت، بر دوش پیامبر )ص( امانت خود و ودیعت الهی که به قولی خلیفه

، شود. در شب معراجمیگرداند. در آنجا هدف از آفرینش برای پیامبر )ص( بیانسوی زمین برمیگذارد و بهمی
ا کرد و توان نگهداشت آن رتعالی پذیرفت که بر دوش فلک سنگینی میپیامبر )ص( امانت و باری از باری

 نداشت.
 بـار کـه پشــت فلــک از وی خمیـد

 

 سو چمیـد بر سر خود کرد و بدین 
 

 یـافـتــه تـشریـف نمــاز از خـدای
 

 آمــد از آن گــونــه نمازی قبـــای 
 

 (۱۲-۹۱: ۱۷۳۹)دهلوی،  
در آن شب، خداوند مقصود هدف آفرینش دوجهان را بر او نمایان ساخت و هرآنچه ممکن بود را خداوند 

 از روی لطف و مهربانی به پیامبر )ص( بخشید.
 تنـش ریـخـتمقصود دو کـون در 

 

 گنج دوجهان بـه دامنش ریخـت 
 

 بـا بخشـش پـاک بنـدهٔ پـاک
 

 آمد سوی بنده خانـهٔ خـاک 
 

 ایـزد ز کـمـــال مهـربــانـی
 

 دادش به جمــال هر چـه دانـی 
 

 بـنـواخــت بـه عـزت سـلامـش
 

 بـسپــرد ودیـعـت کلامــش 
 

 (۱۱۲: ۱۷۳۹)دهلوی،  
ا را هتواند آنگنجد و نه عقل میبیند، نه در حوصلهٔ عبارات و کلام میآنچه پیامبر )ص( در شب معراج می 
 ها عاجز و ناتوان هستند.کند؛ و هر دو از بیان و درک آندرک

 دیـد آنچه عبـارتـش نسنجـد
 

 در حـوصلـهٔ خـرد نـگنـجــد 
 

 کـرد از کف غیـب شـربتـی نـوش
 

 خـود شـدش فـرامـوشکز هستـی  
 

 (۱۱۲)همان:  
 آورد سفر معراجره -۳-۱ 

کند و پیامبر نیز از این بخشش بسیار راضی و خشنود آنچه پیامبر )ص( درشب معراج به پیامبر خود عطا می
منزلهٔ منشور نجات گناهکاران امتت از آتش جهنم است و فرماید شفاعت تو بهشود، این بود که خداوند میمی
گوید: هٔ بقره یعنی آخرین آیهٔ این سوره میسور ۹۸۳بخشم تا تو راضی شوی. در آخرین آیهٔ قدر از امتت میاین
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نا وَ لا تَحْمِلْ عَلَینا  نا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّ حبیب مطلق حضرت خاتم )ص( در معراج عرض کرد: رَبَّ
لْنا ما لا طاقَةَ  نا وَ لا تُحَمِّ ذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّ کردیم لَنا بِهِ: خدایا مؤاخذه مکن ما را اگر فراموش إِصْراً کما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ

که بار کردی او را بر آنان که پیش از ما بودند، خدایا تکلیف یا خطا نمودیم، خدایا بار مکن بر ما بار گران چنان
کند کند و عرض میببین که در مقام قاب قوسین چگونه به خدا امرونهی می»مکن ما را آنچه را طاقت ما نیست. 

انی، )طالق« که چنین کن و چنان مکن؛ و خدا هم گاهی در مقام التفات فرماید طه ما أَنْزَلْنا عَلَیک الْقُرْآنَ لِتَشْقی
 (۱۲: ۹، ج ۱۷۳۷

گردد. امیر خسرو شود و به زمین برمیگوید: پیامبر )ص( از وعدهٔ الهی بسیار خشنود میامیر خسرو می 
 داند که برای امت محمد )ص( کافی است.ای میخانهبر )ص( را همچون گنجداشتن ایمان و این شفاعت پیام

 آورد ز حـضــرت خداونــد
 

 منشـور نجـات عـاصیـی چنـد 
 

 پس داد بـه هـر خجستـه یـاری
 

 ز آوردهٔ خـویـش یـادگـاری 
 

 یاران که ستـوده حـال بـودنــد
 

 منعـم هـم از آن نـوال بـودنــد 
 

 (۱۱۲: ۱۷۳۹)دهلوی،  
کرانش را بر گوید: زمانی که خداوند الطاف بیامیر خسرو از وفای پیامبر )ص( در شب معراج سخن می

کرد کرد، هرگز زیردستان و دوستان خود را فراموش نکرد. او با تیزهوشی فراوان شرایطی فراهمپیامبرش نازل می
د در شب معراج حوالتی به پیامبر عطا کرد که از گناهکاران امت تا خداوند گناه گناهکاران را ببخشاید. خدوان

 ها را ببخشم از آتش جهنم رهایی دهم.کن تا آنخواهی شفاعتخود از جن و انس، هرچقدر می
 های لطف در گـوشچو کرده وعـده

 

 نکـرده زیردستان را فـرامـوش  
 

 دعـائـی کـز در رحمـت شنیـده
 جج

 آن سو دمیـدهازین سو خوانده و ز  
 

 چـو مالامـال گشـت از نعمـت پـاک
 

 به بذل نعمـت آمـد جانـب خـاک 
 

 بریـد از ذیـل خلعت رقعـه ای چنـد
 

 بـه درویشـان مسکیـن داد پیونـد 
 

 بـدان پیونـد کـرد از تیـزهـوشـی
 

 گنـاه عاصیــان را پـرده پـوشــی 
 

 برات رحمت از غیب انس و جـان را
 
 

 آزادی از آتــش جهـان راخـط  
 

 (۹۱۱: ۱۷۳۹)دهلوی،  
شود؛ و این ایمان قلبی و توکل به خدا، برای ما مایهٔ این رهاورد، بخشش گناهکاران، شامل خاص و عام می

 امیدواری است و همین برای ما کافی است.
 بهـره داد از ره جـوانـمــردی

 

 رهــروان را از آن رهــاوردی 
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 نـویـد احسـان دادهر یکـی را 
 

 یـادگـاری ز یـاد یـزدان داد 
 

 همـه چیـزکرد چون بخش خاصگـآن
 

 داد بـخـش گنـاهکــاران نیــز 
 

 تا شدیـم از چنـان متـاع امیـد
 

 مـا گدایـان تـوانـگـر جاویــد 
 

 ای داریـمبین که چون گنـج خانه
 

 ای داریــمکه چو ایمان خزانه 
 

 نقب زن به قفاچه غم آر هست 
 

 حسبُـنـا الله وحـدهُ و کـفـی 
 

 (۱۸۱: ۱۷۳۹)دهلوی،  
 

 گیرینتیجه
معراج ازجمله مسائل کلامی موردبحث در میان متکلمان اسلامی است. ازآنجاکه امیر خسرو دهلوی 

به آن  خوبیبهازجمله شاعران عارفی است که از اعتقادات خود بسیار سخن گفته است و ازجملهٔ این مسائل که 
پرداخته است همین مسألهٔ معراج است و با توجه به تقلیدی که از نظامی در خمسه داشته، تلاشش بر این بود 

های خود به این امر که تا حد امکان شکل ظاهر خمسه نیز بر روال خمسهٔ نظامی باشد؛ بنابراین در همهٔ منظومه
فتیم که یاا از خمسه استخراج کرد. در این پژوهش به این نتیجه دستتوان معراج نامهٔ او رخوبی میپرداخته و به

صورت جسمانی هم تنها روحانی بلکه بهکه به مسألهٔ معراج اعتقاد کامل دارد آن را نهامیر خسرو علاوه بر این
د روبرائیل میداند. آغاز آن را شبانه از سرای ام هانی و از مسجدالحرام به مسجدالاقصی با براق همراه با جمی

رود و باخدای خود با همین چشم و گوش تنهایی به عرش الهی میگذارد و بهاما او را در آسمان هفتم جا می
شنود. از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق اینکه توصیف امیر خسرو از بیند و میگوید و میاین جهانی می

تعلیمی در مورد معراج انجام ده؛ و بررسی ابعاد  ترین توصیفاتی است که در کتب عرفانی، کلامی وجامع
 گوناگون آن مجالی است برای تحقیقات آتی.
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Abstract 

One of the mystical and theological issues in Persian literature is the 

issue of Ascension and the quality of doing it. Amir Khusrau Dehlavi's 

attention to this issue shows its place thought of this prominent Persion 

poet.The issue of Ascension in Amir Khusrau's works isn't only a 

religious and theological issue,but also has many mystical 

dimensions.The purpose of this research is to its mystical aspects. In any 

case, Ascension is a special intellectual theme in the realm of Amir 

Khusrau,s poetry, the study and mystical description of which has not had 

much place in Pesian research so far. The type of Ascension and the 

quality of its performance be analyzed. 
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